
روز اوّل بهار بود. خاله پيرزن، صبح زود بيدار شد. رخت خوابش را جمع كرد. اتاق و حياط 
را جارو كرد. قاليچه را توى ايوان انداخت. لباس هاى عيدش را پوشيد. سفره ى هفت سين 

را چيد. بعد هم نشست توى ايوان و منتظر آمدن عمو نوروز شد. 
يك ساعت گذشت،  دو ساعت گذشت، چند ساعت گذشت. امّا عمو نوروز نيامد. 

صبح رفت و ظهر شد. ظهر رفت و شب شد. باز هم عمو نوروز نيامد.  
خاله پيرزن، خسته شد. چشم هايش بسته شد...  

او خواب بود كه عمو نوروز از راه رسيد. ديد كه خاله پيرزن خوابيده. دلش نيامد بيدارش 
كند. كنارش نشست. از خوراكى هاى توى سفره، كمى خورد. بعد هم از باغچه، يك دسته 

گُل چيد. آن را كنار پيرزن گذاشت و رفت.
آفتاب يواش يواش توى ايوان مى تابيد كه خاله  پيرزن از خواب بيدار شد. ديد كه اى داد و 

بيداد، كار از كار گذشته. عمو نوروز آمده و رفته است.
غصّه دار شد. دو قطره اشك، روى صورتش چكيد. يك دفعه چشمش به دسته گُلى افتاد 
كه عمو نوروز برايش چيده بود. خوش حال شد. اشك هايش را پاك كرد. غصّه هايش را 

فراموش كرد. تصميم گرفت، تا سال بعد، منتظر بماندَ تا عمو نوروزش را ببيند.

 بازنويسى: محّمدرضا شمس  
عمو نوروز  تصويرگر: ميترا عبدالهى
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﹨︀﹫﹟ و
﹟﹫وا



لالا، لالا، گُلم باشى
بمونى، هَمدَمم باشى
رفيق و مونسِم باشى

بخوابى، صبح زود پاشى

لالا، لالا، گُل پونه
گدا اومد درِ خونه

نونش داديم، خوشش اومد
خودش رفت و سگش اومد
چِخِش كرديم، بدش اومد 

ارَبابِ خودم، 
سلام و عليكم
ارَبابِ خودم، 
َسرِ تو بالا كن

ارَبابِ خودم
بزبز قندى

ارَبابِ خودم
چرا نمى خندى؟

ارَبابِ خودم، 
مَنو نگا كن

ارَبابِ خودم، 
شُكر خدا كن

فرشِ اتُاقِ خاله
پشمِ تنِ بزغاله

جاروى اتُاقِ خاله
از موهاى بزغاله
مرواريداى خاله
دندوناى بزغاله
مهمونياى خاله

از شيراى بزغاله

لالايى
مَتَل

ترانه
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